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»عزت ملک‌ خانم« نخستین  زن خبرنگار در ایران بود.  در مقدمه کتاب »روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه« شخصیت 
این زن مطبوعاتی عصر قاجار این گونه توصیف شده اســت:» در هنرهای زنانه و کارهای خانه از طباخی و خیاطی و 
قنادی و کاموا‌دوزی و ديگر بافندگی‌ها استاد و مخصوصاً صاحب سليقه و تصرف بود. اندکی زبان فرانسه را نزد شوهرش 
آموخته بود. به سفر میل نداشت. به ســاز و آواز مطلقاً مایل نبود، ولی شطرنج و نرد را خوب بازی می‌کرد. عکس‌های 
قشنگی برمی‌داشت.« او  همسر اعتماد السلطنه بود مردی که در طول دوران زندگی‌اش، 9 نشریه منتشر کرد و همین 

شد که  عزت ملک خانم با مسائل دربار و جامعه  آشنا شد و اخبار پیرامون این مسائل را گردآوری کرد. 

اولین زن 
خبرنگار 

ایران
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فریـزر،  یخچـال‌،  آبگرمکـن‌، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین ‌باید با بست 
یا تسـمه‌های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

به ناز مقدســی| می گویند بعد از کار در 
معدن و بازیگری، خبرنگاری سخت ترین 
شغل جهان است. راستش به واسطه چند 
سال کار کردن در حوزه های مختلف خبری 
مطمئن شــده ام که خبرنگاری در حوزه 
هنری و ورزشی آدم را در یک مسیر ترقی 
قرار می‌دهد، هیچ هم کار سختی نیست. 
درست مثل بهروز شعیبی که از خبرنگاری 
هنــری و مصاحبه با بازیگــران کارش را 
شــروع کرداما بعد ســر از کارگردانی و 
بازیگری درآورد؛ یا فراز کمالوند مربی تیم 

فوتبال اکسین البرز که در سن 19 سالگی 
پشــت میز تحریریه ابرار ورزشی  نشست 
اما وقتی بین انتخاب شــغل خبرنگاری و 
مربیگری قرار گرفت، عطای ژورنالیســت 
ورزشی را به لقایش بخشید و وارد دنیای 

هیجان انگیز فوتبال شد. 
امــروز به مناســبت روز خبرنــگار با  
خبرنگاران ســابق دنیــای مطبوعات که 
در یک چرخــش 180 درجــه ای به عالم 
بزرگتری مثل سینما و فوتبال کوچ کردند، 

گفت و گو کردم.

گفت و گو با مطبوعاتی هایی که کارشان را با خبرنگاری شروع کردند
 اما به عالم سینما و فوتبال رسیدند

 در جست‌وجوی
 خبرنگاران  رستگار شده

 آقای شعیبی، شما یکی از چهره‌های موفق 
سینمایی درسال‌های اخیر هستید، اما می‌دانم 
قبل از ورودتان به حوزه سینما، خبرنگار بودید و 

ظاهرا خیلی هم کم‌سن و سال!
بله من 16 سال داشــتم و هنوز در مقطع دبیرستان 

درس می‌خواندم که وارد مطبوعات شدم. 
 با چه روزنامه‌ای شروع به کار کردید؟

نشریه‌ای به نام محله ما که زیرمجموعه همشهری بود و 
سعید اصغرزاده سردبیری‌اش را برعهده داشت.

 در چه حوزه‌ای کار خبرنگاری می‌کردید؟
خبرنگار هنری بودم و کارم مصاحبه با هنرمندان بود.

 حوزه فرهنگ و هنر را خودتان انتخاب کردید 
یا سردبیر شما را برای این بخش انتخاب کرد؟

ببینید من از همان دوران به شــدت به سینما علاقه 
داشتم و همیشه در ذهنم نیم نگاهی به این مسأله که در 
آینده وارد حوزه هنری شوم، داشتم. بنابراین گفت‌وگو با 

هنرمندان را انتخاب کردم.
 شما در ســن خیلی کم خبرنگار شدید و در 
سال‌های اول کار تجربه یک خبرنگار هم کمتر 
است. اما با این سن کم مجبور بودید با آدم‌های 
بزرگ و هنرمندان مشــهور مصاحبه کنید. این 
شــرایط برای یک خبرنگار جوان سخت نبود؟ 

اعتماد به نفسش را داشتید؟
ســختی  من، ســن کمم بود اما این سختی خودش 
ویژگی دوران کاری‌ام شــد. به هرحال درست است آن 
زمان هنوز محصل بودم و تجربه زیادی نداشتم اما باید 
با آدم‌های بزرگی مصاحبه می‌کردم که  قاعدتا اعتماد به 
نفسم آن چنان نبود. ولی خیلی وقت‌ها که برای مصاحبه 
با هنرمندان جایی می‌رفتم و آنها می‌دیدند که قرار است 
با یک خبرنگار کم سن و سال مصاحبه کنند روی خوش 

نشان می‌دادند و راه را نمی‌بستند.
 حالا که بهروز شعیبی خبرنگار کوچک دنیای 
مطبوعات بزرگ شده است و خودش در سینما 
جایگاه خوبی پیدا کرده، هنرمندانی که آن زمان 
به عنوان خبرنگار روبه‌رویشان نشستید و از آنها 

مصاحبه گرفتید، شما را به یاد دارند؟
بله خیلی از آنها مرا به یاد دارند. مثلا عبدالرضا اکبری 
و استاد جلال معیریان از کسانی هستند که هنوز مرا در 

جایگاه خبرنگار به خاطر دارند.
 در دوران خبرنگاری پرحاشیه‌ترین سوژه‌ای 
که دنبال کردید چه بود؟ یا اینکه بهترین گفت‌وگو 

را با کدام هنرمند انجام دادید؟
راستش گفت‌وگوهای من زمینه‌ای شد برای همکاری 
بعدی‌ام  با هنرمندان و ایــن خیلی برای من لذتبخش 
بود. یکی از این گفت‌وگوها با حبیب دهقان نســب بود 
که خیلــی از او آموختم و یک مصاحبه خیلی خوب هم 
با پسیانی داشتم که بعدا هم فرد تاثیرگذاری در ورودم 

به عالم هنر شد. 
 آتیلا پســیانی چه کمکی برای ورود شما به 

سینما انجام داد؟
ایشان انتخاب بازیگران فیلم آژانس شیشه‌ای را برعهده 
داشــت و  مرا برای این فیلم انتخاب کردند. بنابراین به 

نوعی هم مدیون دهقان نسب هستم و هم پسیانی.
 شــما در دهه هفتاد خبرنــگاری را تجربه 
کردید. خط قرمزهای رســانه‌های آن زمان چه 
مسائلی بود؟ منظورم این است در چه مسائلی 
نمی‌توانستید خیلی راحت کار کنید یا آزادانه 

بنویسید.
راستش کارمن در حوزه مطبوعات تقریبا 2 سال طول 
کشید و درواقع از سال 76 رسما درگیر کار سینما شدم و 
فرصتی برای خبرنگاری پیدا نکردم. ضمن اینکه حیطه 

کاری من فقط محدود به مصاحبه باهنرمندان بود و در 
فضای نقدقلم نمی‌زدم، بنابراین خط قرمزهای آن زمان 

را خیلی لمس نکردم.
 بازیگر و هنرمندی بوده اســت که بخواهید 
با او گفت‌وگو کنید اما حاضر به مصاحبه نشده 

یا برخورد بدی با شما کرده که در ذهنتان مانده 
باشد؟

خیر برخورد بد که اصلا یادم نیست. ولی حسرت یک 
گفت‌وگو به دلم ماند و آن هم مصاحبه با بهرام بیضایی 

بود.
 چرا گفت‌وگویتان با بهرام بیضایی انجام نشد؟ 

یعنی ایشان مصاحبه نکردند؟
یادم اســت که آن موقع زمانش را نتوانســتیم با هم 
هماهنگ کنیم. با او تلفنی هم صحبت کردم و قرار بودکه 
زمانی را برای مصاحبه بگذاریم اما به دلیل مشغله کاری 
ایشــان فرصت نشــد و من هم مدتی بعد از مطبوعات 
بیرون آمدم. با اینکه الان دیگر کار خبرنگاری نمی‌کنم اما 
امیدوارم یک روز این اتفاق بیفتد و من این مصاحبه را با 

استاد بیضایی انجام دهم.
 خودتان الان روزنامه یا مجله می‌خوانید؟

بله. من همچنان لذت مجله خواندن را دارم و این حس 
خوب را از خودم نگرفته‌ام.

 چه مجلاتی را می‌خوانید؟
مجله‌های سینمایی مثل 24، فیلم و دنیای تصویر را 

حتما می‌خوانم.
 روزنامه‌ها را هم می‌خوانید؟

واقعیتش این اســت که این روزها شاید گاهی بنا به 
دلیل خاصی روزنامه را بخرم یا بخوانم! 

 به غیر از حوزه سینمایی و فرهنگ و هنر چه 
صفحات دیگری را می‌خوانید؟

چند سالی اســت که حوزه تاریخ و تاریخ سیاسی هم 
برای من جذاب است. مثلا مجله‌هایی مثل تجربه، اندیشه 
پویا و مهرنامه را در کنار مجلات ســینمایی می‌خوانم. 
ضمن اینکه مصاحبه‌ها با شــاعران و اهالی موسیقی و 

نقدهای موسیقی را هم دنبال می‌کنم.
 زمانی که در مطبوعــات فعالیت می‌کردید، 
خبرنگار یا شخصیت رسانه‌ای محبوب شما چه 
کسی بود؟ منظورم این است که قلم و کار کدام 

روزنامه‌نگار را بیشتر می‌پسندید و  در طول این 
سال‌ها دنبال کرده‌اید؟

در آن دوران جذاب‌ترین شــخصیتی که مطالبش در 
روزنامه‌ها را دنبال می‌کردم نوشته‌های فریدون جیرانی 
بود. البته سینما‌نویس‌هایی مثل هوشنگ گلمکانی یا 
مسعود محرابی که به نظر من اسمشان با تاریخ سینما 

گره خورده هم برایم خیلی جذاب بودند.
 نخستین شغل شــما خبرنگاری بود و کار 
دومتان بازیگری و بعد هــم کارگردانی. تجربه 
خبرنگاری و روزنامه‌نگاری چه کمکی به شما در 

حوزه بازیگری و کارگردانی کرد؟ 
اصولا کار مطبوعات یک پویایی دارد. برای من همیشه 
خبرنــگاران و افرادی کــه کارهــای مطبوعاتی انجام 
می‌دهند قابل احترام هســتند. خبرنگاران در جریان 
اخبار و اطلاعات هستند و به هر حال در حوزه‌ای که کار 
می‌کنند مجبورند از یک سواد نسبی برخوردار باشند و 
مجموعه این موضوعات باعث می‌شود که هویت این افراد 
قابل احترام باشد. قاعدتا همنشینی با بچه‌های مطبوعات 
من را هم مجبور کرد تا نسبت به موضوعات و خبرهای 
اطرافم بی‌تفاوت نباشم و همین روحیه در سال‌هایی که 
من بازیگری یا دستیار کارگردانی کردم به کارم آمد. مثلا 
نوشتن در روزنامه خیلی برای کارهای نوشتاری که در 

سینما انجام دادم کمکم کرد.
 خیلی خوشحالم که به عنوان یک خبرنگار 
اینقدر راحت با شما گفت‌وگو کردم. اما  چیزی 
که در طول این سال‌ها در دل منِ خبرنگار مانده، 
این است که بعضی وقت‌ها عده‌ای از سلبریتی‌ها 
اعم از بازیگــران و کارگردانان برای مصاحبه به 
خبرنگار راه نمی‌دهند. منظورم این اســت که 
راحت مصاحبه نمی‌کنند یــا جواب خبرنگار را 
نمی‌دهند. شــما که هم در حوزه مطبوعات کار 
کرده‌اید و هم از نزدیک دنیای ســلبریتی‌های 
سینما را دیده‌اید، فکر می‌کنید دلیل ناملایمتی 

عده‌ای از سلبریتی‌ها با خبرنگاران چیست؟
ببینید کار سینما کارپرمشــغله‌ای است. واقعیتش 
برای خود من هــم پیش آمده که در زمــان پروژه‌های 
سینمایی و حتی قبل و بعدش مشغله کاری و درگیری 
داشــتم و همین موضوع باعث شــده تا از یک ســری 
چیزهایی مثل مصاحبه صرف‌نظــر کنم! از طرف دیگر 
عده‌ای از سلبریتی‌ها یک استراتژی دارند و برای ارتباط 
با مخاطبانشان اندازه و حیطه تعیین می‌کنند. بنابراین 
نمی‌توان به این قایل بود که دوستان مطبوعات توقعشان 
در هر شکلی برآورده شود. به هر حال خبرنگار هم برای 
خودش یک برنامه و استراتژی دارد بازیگران و چهره‌ها هم 
این شرایط را برای خودشان دارند. بعضی از سلبریتی‌ها 
استراتژیشان ارتباط زیاد با مخاطب است و بعضی‌ها بر 
اســاس یک اصول و قاعده‌ای پیش می روند. با این حال 
روابط قطعا دوطرفه است یعنی به همان اندازه‌ای که یک 
خبرنگار در این حیطه کار می‌کند سینما هم به این رابطه 

ی  ا بازتاب اخبار و نقد فعالیت‌هایش احتیاج دارد. بــر
بنابراین من فکر می‌کنم که این رابطه 
دو طرفه باید از طرف خبرنگاران و 
بازیگران نســبت به هم درک 

شود.
 به عنــوان آخرین 
می‌خواهــم  ســوال 
بپرسم، به نظر شما فوت 
کوزه‌گری در خبرنگاری چیست؟

من فکــر می‌کنم تهیه خبــر و نقد به 
شناخت بیشتر حوزه نیاز دارد و نکته بعدی پرهیز 
از اعمال نظر سلیقه‌ای اســت. قلم یک خبرنگار و 
روزنامه‌نگار به آگاهی‌بخشی و بالابردن سطح سلیقه 
مردم کمک می‌کند. متاسفانه در حوزه سینما به غیر 
از معدود مجلات سینمایی که بی‌طرفانه و کارشناسی 
شده نقدهایی را منتشر می‌کنند در تعدادی از مجلات 

این موضوع دچار ضعف است. 

فراز کمالوند: حقوقم سیزده هزار تومان بود
 آقای کمالوند، شما از 19 سالگی کار مربیگری 
فوتبال را شروع کردید و به موازات آن ژورنالیست 
ورزشی شــدید. چرا این دو حرفه را در کنار هم 

انجام می‌دادید؟
بله، من مربی نوجوانان پاس بودم و همزمان در روزنامه 
ابرار ورزشی تحلیل فوتبال می‌نوشتم. یعنی به هر صورت 
کارشناســی فوتبال می‌کــردم و این موضــوع با حرفه 

مربیگری ارتباط داشت.
 ابرار ورزشی نخستین روزنامه ورزشی ایران 
بود. مدیر مسئول و ســردبیرش در آن دوران چه 

کسانی بودند؟
سیدمحمد صفی‌زاد مدیر مسئول بود و اردشیر لارودی 

سردبیر. 
 چند سال در ابرار ورزشی کار کردید؟

حدودا از سال 71 تا 76 و 77 مشغول به کار بودم.
 شما جزو کســانی هســتید که از سن کم 
خبرنگاری را شروع کردید. چطور در آن زمان به 
عنوان خبرنگار و تحلیلگر فوتبال در تنها روزنامه 

ورزشی ایران مشغول به کار شدید؟ 
چون علاقه زیادی به فوتبال داشــتم و با اینکه تا رده 
جوانان فوتبال بازی می‌کردم، اما به‌دلیل دیسک کمرم 
مجبور شــدم فوتبال بازی‌کردن را کنار بگذارم. بنابراین 
تصمیم گرفتم کارهای سبک‌تری در همین حیطه انجام 
دهم که بالطبع تحلیل‌نویسی فوتبال با علاقه‌ام منطبق 
بود. بنابراین یکی از دوستانم من را به آقای لارودی معرفی 
کرد و همین شــد که در روزنامه ابرار ورزشی مشغول به 

کار شدم.
 آقای لارودی در بین خبرنگاران ورزشی لقب 
گادفادر حوزه ورزشی‌نویس‌ها را دارند. آن زمان 

سردبیر خوش‌اخلاقی بودند؟
نه! بسیار جدی، خشــک و با دیسیپلین بود. البته باید 
بگویم اخلاقش حرفه‌ای بود و به همین دلیل روزنامه ابرار 
ورزشی خیلی خوب اداره می‌شد. نظم و انضباطی که او در 
روزنامه برقرار کرده بود به‌خوبی کار را جلو می‌برد. همین 

هم شد که این روزنامه در آن زمان بسیار تاثیرگذار شد.
 در دوران همکاری‌تان با ابرار ورزشــی 

پیش آمده بود که خبر یا موضوعی را از 
قلم انداخته باشید یا اصطلاحا خبری 
را خورده باشید و به خاطرش تنبیه 

شوید؟
چون من تحلیل می‌نوشتم با خبرهای 
روز ســر و کار نداشــتم که حالا موضوع 

خبرخوردگی برایم پیــش بیاید. اما گاهی 
بــرای تحلیل‌هایــی کــه 

آقــای  می‌نوشــتم 
و  ســوال  لارودی 
می‌کردند  جــواب 
کــه مثــا چقدر 
بــه تحلیلــی که 
اعتقاد  نوشــته‌ای 
داری؟ یــا برای چه 
این را نوشته‌ای؟ و از 

این‌دست سوال‌ها.
 آن زمــان در ابرار 
ورزشــی با چه کسانی 
منظورم  بودید؟  همکار 
از  کــه  اســت  این 
همــکاران آن دوران 

شما خبرنگارانی هستند که امروز افراد معروف و 
موفقی شده باشند؟

عادل فردوسی‌پور و افشــین عبداللهیان که الان هر 
دو آنها مجری تلویزیون هســتند. علی بحرینی که البته 
سیســتم کاری‌اش را کاملا عوض کــرد و الان در حوزه 
موسیقی و سینما فعالیت می‌کند. افشین رضاپور که بعدا 
مربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان شد و استاد علی کاوه، 

عکاس معروف ورزشی.
 ظاهرا شــما و عادل فردوسی‌پور سر یک میز 

می‌نشستید و با هم کار می‌کردید؟
بله، عادل از همان زمان هم پسر باهوشی بود و به دلیل 
تسلطش به زبان انگلیسی مقالات انگلیسی را به فارسی 

ترجمه می‌کرد.
 آن زمان یعنی در دهه 70 اینترنت وجود نداشت 
و به همین دلیل قطعا دسترسی به مقالات انگلیسی 
نسبت به الان خیلی سخت بود. خاطرتان هست که 
عادل فردوسی‌پور این مقالات انگلیسی را از کجا 

تهیه می‌کرد؟
  four four two فکر می‌کنم مجلــه‌ای بود به نــام 
) چهار چهار دو( که از آن یکســری مقــالات را انتخاب 

می‌کرد و به  زبان فارسی برمی‌گرداند.
 شــما چطور خبرهای داخل ایــران را تهیه 
می‌کردید؟ بــه هر حال آن زمان هــم خبری از 

اینترنت و سرعت انتشار اخبار روز مثل الان نبود.
ببینید! من بیشتر تحلیل می‌نوشتم و کمتر خبرنگاری 
می‌کردم. با این‌حال، خیلی وقت‌ها اگر بازی فوتبال بود و ما 
برای تهیه خبر یا نوشتن تحلیل به استادیوم می‌رفتیم، بعد 
از بازی سریع خودمان را به روزنامه می‌رساندیم تا خبرش 

را تنظیم کنیم.
 تجربه همکاری با عادل فردوســی‌پور چطور 
بود؟ هرچند که آن زمان او هنوز مجری محبوب 

برنامه 90 نشده بود!
خاطره‌های زیادی از همکاری با عادل دارم. یادم می‌آید 
خیلی وقت‌ها برای مسابقه‌های فوتبال با هم به استادیوم 
می‌رفتیم. او همان زمان هم مثل الان باانگیزه و پشتکار 
بود و مشخص بود که در آینده می‌تواند آدم موفقی شود 
که همین اتفاق هم افتاد و الان بهترین مجری ورزشــی 

ایران است.
 آن زمان یعنی دهــه 70 حقوق یک خبرنگار 

ورزشی چقدر بود؟
فکر می‌کنم مــن ماهیانــه 13 هزار تومــان حقوق 

می‌گرفتم.
 قطعا حقــوق مربیگری فوتبــال از حقوق 
خبرنگاری خیلی بیشتر است. همین موضوع 
باعث شــد تا روزنامه‌نگاری را رها کنید و 

فقط به مربیگری بپردازید؟
نه، بــه هیچ‌وجــه این موضوع بــرای من 
مطرح نبــود. بحث اصلی این بــود که من 
بین مربیگری فوتبال و تحلیلگری فوتبال، 
به مربیگری بیشــتر علاقه داشــتم. ضمن 
اینکه وقتی یک مربی فوتبــال در روزنامه‌ای 
کار تحلیلی انجام دهد برای عده‌ای شک 
و شــبهه به وجود می‌آید که او 
به نفع تیمش می‌نویســد! 
بنابراین ترجیــح دادم از 

مطبوعات جدا شوم.
 الان اهل خواندن 

روزنامه هستید؟
اصــا  راســتش 
نمی‌خوانــم  روزنامــه 
و مدت‌هاســت کــه 
روزنامه‌های کاغذی را 

ورق نزده‌ام.
پس خبرهای ورزشی را   

چطور دنبال می‌کنید؟
از سایت‌ها و فضای مجازی.

بهروز شعیبی: حسرت مصاحبه با بهرام بیضایی به دلم ماند

اردشیر لارودی بسیار جدی، خشک و با 
دیسیپلین بود. نظم و انضباطی که او در روزنامه 

برقرار کرده بود به‌خوبی کار را جلو می‌برد

عده‌ای از سلبریتی‌ها یک استراتژی 
دارند و برای ارتباط با مخاطبانشان اندازه 
و حیطه تعیین می‌کنند. بنابراین نمی‌توان 
به این قایل بود که دوستان مطبوعات 
توقعشان در هر شکلی برآورده شود

به بهانه روز خبرنگار


